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گاه های آفرینشی در برخی از فرش های 
شیری فارس

چکیده
عنصر مشترک در فرش های شیری فارس، شیر )نماد 
قدرت  )نماد  شمشیر  بدان  گاهی  و  است  دلاوری( 
چون  تعابیری  که  نیمه  یا  کامل  خورشید  جنگ(،  و 
شمس الدین )خورشید دین/ لقب حضرت علی)ع(( 
را برایش در نظر می گیرند، افزوده می شود. علاوه بر 
گاو  به  شیر  حملۀ  تصاویر  خورشید،  و  شیر  تصویر 
که در هنر ایران سابقۀ طولانی دارد، به نحو دیگری 
تقویم،  فارس جلوه گر می شود.  در فرش های شیری 
بر  تأثیرگذاری  عامل  کواکب  گردش  و  فصول  تغییر 
و  ایزدبانوان  است.  بوده  دوره  هر  نمادپردازی های 
نماد  زمین،  و  آسمان  در  آبی،  و  خورشیدی  ایزدان 
خاص خود را داشته که شکل لاهوتی و ناسوتی ایشان 
در ارتباط با مفاهیمی همچون حرکت اجرام سماوی 
بهرام( و حیواناتی چون  تیر،  )مهر/ خورشید، زهره، 
شیر و گاو می باشد؛ ازاین روی ترکیب شیر و گاو، به 
)اقلیم سوم(  فارس  استان  فلکی، خاص  لحاظ صور 

است و تصویر شیر و خورشید نیز خاص دیگر نقاط 
ایران )اقلیم چهارم( می باشد. تصویر شیر و خورشید 
در  نجومی،  و  کیهانی  مطابقت های  در  چهارم  اقلیم 
اقلیم سوم است. واقع ترجمۀ دیگری از شیر و گاو 
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی ـ توصیفی است 
و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی 
)تصویری/ آثار هنری( صورت گرفته است تا وجوه 
اشتراک این مهین الهه گان در جوامع کهن و ریشه های 
و  تیر  مهر،  آناهیتا،  میان  مشترک  تصویری  و  هنری 
تأثیر  بر هم  ایزدان،  این  بهرام مشخص شود؛ چراکه 
و تأثرات متقابلی داشته اند و نمود مینوی وظایفشان 
در جشن های آفرینش، صور فلکی و سپس بر کالبد 

فرش های شیری فارس ظهور یافته است.
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مقدمه 
در طول تاریخ، همواره سبک زندگی آدمیان بر نحوۀ 
نگرش و نمادپردازی هایش تأثیر نهاده اســت. اعتقاد 
به نیروهای ماوراءالطبیعه و تســلط بر طبیعت، اصول 
ادیان کهن را شکل بخشیده اســت. نظام دینی ایران 
باستان نیز بر پایۀ ایزدان و ایزدبانوانی قوام یافته که نه 
تنها دارای نیروهای مافوق بشری، بلکه در آسمان در 
قالب اجرام سماوی و در زمین به اشکال حیوانی شیر 
و گاو، کنترل طبیعت را در دست گرفته اند. گذر روزها 
و تغییــر فصول به صورت جدال دائمی یا پیوســتگی 
این نیروهــای ماوراءالطبیعه به یکدیگر تعریف می-
شــود. اهمیت فصل ها در اقتصاد و تقویم کشاورزی 
و دام پروری ایران، سبب ساز این طرز نگرش و نهایتاً 
شکل گیری نمادهاســت. در این نوشتار، تلاش شده 
است ارتباط میان ایزدان و ایزدبانوان با صور فلکی و 
جشن های آفرینش تقویم ایرانی مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد تا ریشــۀ شــکل گیری نمادهایی چون شیر 
و گاو، و شــیر و خورشــید بر پایۀ ســبک زندگی و 
دیدگاه های دین باوری، نجــوم و تقویم ایرانی مورد 
شناســایی قرار گیــرد. با توجه به اینکه شــیر، نقش 
غالب فرش های شــیری فارس اســت، ارتباط شیر 
بــا گاه شــماری های ایران در اقلیم ســوم )فارس در 
تقســیمات هفت گانۀ نجومی( برای شناسایی معانی 
نهفتۀ نمادهای فرش شــیری فارس ضروری به نظر 
می رسد. این مهم با شناسایی سبک زندگی ایرانیان و 

اعتقادات دینی ایشان میسر خواهد شد.

آب در ایران
تقدس آب در دوران باستان همگام با مبارزۀ کشاورزان 
با خشکسالی و تقدیس ایزدبانوی ناهید است. قداست 
آناهیتا، عامل شــکل گیری نمادها و ارتباطشان با صور 
فلکی است )پرهام، 1378، 41(. این ایزدبانو در متون 
پهلوی و بندهش بزرگ به صورت »آناهیدِ اباختری«، 

یعنی ســیارۀ ناهید/ زهره )دومیــن از لحاظ فاصله تا 
خورشــید و در آسمان سوم اســت( )یاحقی، 1386، 

432(، آمده است )بویس، 1381، 724(.

ایشتار و آناهیتا/ ناهید
در منابع تاریخی آمده است که مادها و پارس ها پیش 
از گرویدن به دین زرتشتی، الهۀ سیارۀ زهره/ ونوس 
را می پرســتیدند )بویس، 1381، 728(. ایشتر در نزد 
مردم اکد، تجســم ســیارۀ زهره )ناهید، آناهیتا( بود 
)وارنر، 1386، 223(. در منابع توراتی، زهره با عناوین 
»ایشــتار«، در عهد عتیق »عشــتاروت«، »عشــروت« 
و »ناهید« آمده اســت )یاحقــی، 1386، 434(. نماد 
ایشــتر »ستارۀ هشــت پر« و »شیر« اســت )جلیلوند 
صدفی، 1381، 137( و با سیارۀ ونوس همسانی دارد 
)فره وشــی، 1374، 187( )تصاویر شمارۀ 2 الف و 2 

ب(.
ایزدبانوی ناهید، ایزدبانوی حمایتگری در جنگ ها 
و مؤثــر بر زندگی کشــاورزی و دام پروری اســت؛ 
ازاین روی تقویم نجومی و ثبت حرکت اجرام سماوی 
جزء لاینفک زندگی ایرانیان محســوب می شده است. 
در گذشــته، حرکت کواکب هفت گانه )خورشید، ماه، 
زحل، مشــتری، زهره، عطارد، مریخ( در منطقۀ البروج 
حرکتی مستقیم پنداشته می شد و هریک از این سیارات 
یا کواکب برای گذار کامــل از منطقۀ البروج به مدت 
زمانی متفاوت نیاز داشت. این زمان برای خورشید و 
دو ستارۀ عطارد و زهره یک سال و برای مریخ حدود 
دو سال خورشیدی بوده است )فرشاد، 1365، 155(؛ 
بنابراین، خورشــید و زهره و عطارد، مدار یک ســاله 
دارند؛ ازاین روی، دومین ایزد آبی، تیر/ عطارد، ستارۀ 
فلک دوم، با ناهید پیوســتگی تام دارد. تیر در اصل با 
تیشتر ایرانی مشــترک است و حتی برخلاف مشهور، 
واژۀ عطارد که به نظر می رســد عربی باشد، به قولی 
از ریشــۀ فارســی و به معنی »بهترین داور برانگیخته« 
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اســت )یاحقی، 1386، 263(. وی ایزد نگهبان باران 
است )پیشین، 261(. اخترشماران دربارۀ اختران اعتقاد 
دارند که هر اختر شکلی زمینی دارد؛ چنان که گاو تن، 
نماد زمینی تیشتر )تیر( است )محمودی، 1384، 154(. 
تجسد گاو با شاخ های زرین تیشتر برابر با تجسد بهرام 
است که البته این تقارن اتفاقی نیست )پوپ، و اکرمن، 

.)991 ، 1387

خورشید )مهر(
میتــرا صاحب چراگاه های وســیع اســت و خدای 
خورشید نام دارد )ماسون و پوگاچنکووا، 1384، 99(.
پس از رواج آیین زرتشــت، آیین بومی ـ ایرانی 
میتراییســم با باورهای زرتشــتی آمیخته شد و افول 
کرد؛ ولیکن ایزد مهر/ خورشــید )میترا، خدای مذهب 
مهرپرستی( همراه با ایزدبانوی آناهیتا )ناهید( در دین 

زرتشت پذیرفته  شد )بختورتاش، 1351، 40(.

شباهت مهر و ناهید در ارتباط با بهرام
آناهیتا، چشم مهر است و در اوستا نیز از میترا به عنوان 
چشــم اهورامزدا یاد می شــود )اخویان و آیت اللهی، 

.)32 ،1391
با خوانش آبان یشت درمی یابیم که آب و روشنایی 
از یک منبع و سرچشــمه هستند )آبان یشت، بند 90(. 
بنا بر بند 91 یشت ها، ستایش و نیایش ناهید نیز فقط 
باید در هنگام حضور خورشید و در روشنایی باشد که 
این خود نشان دهندۀ ارتباط معنوی بین آب و روشنایی 
است )قلعه خانی، 1382، 173(. تندیسک هایی از ناهید 
هســت که فرزندش مهر را روی زانو نگاه داشته و در 
حال شــیردادن به اوست )ثمودی، 1387، 66(. بر این 
اســاس، »مهر سوشیانس از مادرش ناهید در میان یک 
تیرۀ ســکایی ایرانی در شرق ایران زاییده شد« )مقدم، 

.)59 ،1388
دربارۀ ایــزد مهر توصیفی رفته اســت که ارتباط 

ناهید و مهر را دقیق تر توصیف می کند: »مهر، همیشــه 
به پا ایســتاده اســت، دلیری که آب هــا را زیاد کند، 
باران ببارانــد، گیاهان را برویانــد و آفریدۀ کردگار« 
)اسماعیل پور، 1377، 136 و 137(. بر روی سکه هایی 
که از کوشــان به دســت آمده، تصویر ناهید بر روی 
شــیر نقش شده است )دوشــن گیمن، 1375، 284(. 
در مُهرهای آشــوری و همچنین در نقاشی های قصر 
مــاره )متعلق به هزارۀ دوم(، شــیر به عنــوان یکی از 
متعلقات زهره تصویر شــده است. در ادبیات مذهبی، 
زهره، شیر شرزه یا ماده شــیر خدایان آسمان خوانده 
می شــود )شــوالیه و گربران، 1387، 487(. از طرف 
دیگر، شــیر یکی از نمودهای مهم جانوری مهر است 
)موســوی لر، 1389، 115(. شیر در معابد میتراییسم و 
ناهید پرورش مي یابد؛ برای مثال، در ســرزمین ایلام 
پرستشگاهي براي آناهیتا ســاخته شده بود که در آن 
شیران اهلي نگهداري مي شدند. این شیران رام شده، به 
پیشواز کســاني مي آمدند که وارد پرستشگاه مي شدند 
)عابددوســت و آیت اللهی، 1389، 103( یا به نقل از 
پلینی، در شــوش معبدی به نام تازارا قرار داشت که 
مکان مقدسی برای آناهیتا به شمار می رفت و شیرهای 
رام شده در آن به آزادی در رفت و آمد بودند )ثمودی، 

1387، 64( )تصاویر 1 الف و 1 ب(.
با توجه به آبان یشت، یشت ها و دیگر متون دینی، 
مهر و ناهید با یکدیگر پیوســتگی تــام دارند. گاهی 
در نقش چشم هســتند. گاهی ناهید، نقش مادری را 
بــرای مهر ایفا می کند و گاهی کرۀ خورشــید )مهر(، 
سرچشمۀ ناهید می شود. اما در افسانه های بابلی قالب 
مهر با تموز و قالب ایشــتر بــا ناهید مطابقت می یابد 
که گاهی مهر با خنجر بر شــیر ســوار است و گاهی 
ناهید حربه به دســت، سوار بر شیر است. داشتن یک 
حربۀ برّان در دست مهر و ناهید، این ایزدان را به ایزد 
بهرام شبیه کرده است )تصویر 1 ج(. شیر که در معابد 
مهر و ناهید به گونه ای ســمبولیک حضور دارد، وجه 
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و با تزیینات بسیار که مشابه خنجر مهر )یا سلاح های 
دیگر( و در همان معنای رمزی است. ایزد ـ خورشید 
بهرام، در طول رواج آیین مهر همیشه یار و همراه ایزد 

مهر بوده است )موسوی لر، 1389، 114(.
در اوستا نیز خویشــکاری جنگاوری، از آنِ مهر 
و بهرام است )اســماعیل پور، 1377، 139(. پلوتارک 
و هــرودت از ناهید به عنوان الهۀ جنــگ نام برده اند 

)کارنوی، 1341، 34(.

اشتراک دیگر مهر و ناهید است. جنبۀ جنگاوری مهر و 
ناهید و بهرام، موضوع دیگری است که به آن خواهیم 
پرداخت. در بابل و آشور، ایشتر را غالباً حربه به دست 
و سوار بر شیر مجسم می کردند )پاکباز، 1381، 973(.
در ایران باســتان، به جز ایزد مهر، ایزد خورشیدی 
دیگری نیز وجود دارد که همان ورثرغنه )بهرام( است. 
وی در چندین صورت تجسم می یابد. مهم ترین جلوۀ 
بهرام، نگاره ای انسانی است با شمشیری از تیغۀ طلایی 

تصویر 1 سمت راست )الف(. ایزد مهر/ میترا با شعاع های خورشیدگون به دور سر، سوار بر شیر، )نمادی از شیر و خورشید، شیری که خورشیدی مشعشع را بر پشت 
خود دارد(، موزۀ لندن )جدّی، 1388، 56(

تصویر 1 میانه )ب(. ایزدبانوی ناهید، سوار بر شیر، پنجکند )نقاشی دیوار انتهایی اتاق پذیرایی خانه ای شخصی(، بخش 25، اتاق 12 )رنه و مارشاک، 1381، 888(.
تصویر 1 سمت چپ )ج(. ایزد خورشیدی بهرام در قالب تصویر ایزد خورشیدی مهر/ میترا ظاهر شده است. خورشیدی بودن ایزد بهرام و یاریگری وی به ایزد مهر، 

مسبب تصویرسازی وی به صورت سوار بر شیر و مسلح می باشد، وگرنه نماد ایزد بهرام، شیر است )گیرشمن، 1370، تصویر 539(

جدول 1. مشترکات مهر، ناهید و بهرام ]طبق اطلاعات فوق[

)منبع: نگارنده(
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.)60
در قرآن )مریم، 56( به داستان ادریس)ع( به اجمال 
اشــاره شده است. ادریس 365 سال در زمین بزیست. 
فقط یک ســاعت جــان از او جدا شــد و آن، هنگام 
افطار )غروب آفتاب( بود. داســتان ادریس از جهاتی 
روایــات مربوط به مهر را به یاد می آورد: 365 ســال 
عمر، قبض روح به هنگام غروب خورشــید، اهمّ این 
ارتباط ها را مشخص می کند. شاید همین شباهت های 
مختصر موجب شده است که برخی به آمیزش قصص 
ادریس با اساطیر مهری اشــاره کنند )یاحقی، 1386، 
87(. از طرفی، 365 عددی اســت که به روزهای یک 
سال خورشیدی و مطابق با تقویم ایرانی اشاره دارد. با 
درنظرگرفتن مدار یک سالۀ زهره، عطارد و خورشید/ 
مهر، می توان توجیه مناســب نجومی برای این وجوه 

تشابه در نظر گرفت.

شباهت مهر و عطارد
خورشید در آسمان حرکت سه مرحله ای دارد )پرهام، 
1371، 298( و در آیین مهر، ایزد مهر مظهری سه گانه 
داشت؛ لذا پرســتش او در بین همۀ طبقات اجتماعی 
)ارتش داران، روحانیان، کشاورزان و پیشه وران( باعث 
گســترش آن می شد )موسوی لر، 1389، 124(. مشابه 
همین الگو را می توان در داســتان های ادریس پیامبر 
یافت. هرمس معرب آرمس اســت، بــه معنی تیر یا 
عطارد )یاحقی، 1386، 86(. هرمس نام ادریس پیغمبر 
است )پاپلی یزدی، 1380 و 1381، 52(. تقسیم زمین 
و نیز تقســیم آدمیان به سه طبقه )روحانیان، لشکریان 
و کشاورزان( به وی منسوب است )انبیاء، 85(. او را 
خداوند کشــت و گلّه معرفی کردند )یاحقی، 1386، 
86(؛ چنان که ایزد مهر در مهریشــت مــوکل گلّه و 
دارندۀ چراگاه های فراخ اســت )مهریشت، بند 24 و 

جدول2. طبقه بندی صور فلکی خورشید، عطارد و مریخ، همسان با تقویم کشاورزی ]طبق اطلاعات فوق[

جدول 3. طبقه بندی صور فلکی خورشید، عطارد و مریخ، همسان با تقویم کشاورزی ]طبق اطلاعات فوق[

)منبع: نگارنده(

)منبع: نگارنده(

ناهید، ایزد خورشــیدی و آبی است و تیر، ایزد روزی و شبی است؛ اما مهر، ایزد خورشیدی و روزی است و 
بهرام، ایزد خورشیدی و شبی است.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
94

.1
1.

27
.3

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
27

 ]
 

                             5 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082738.1394.11.27.3.9
https://goljaam.icsa.ir/article-1-205-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 27
بهار و تابستان 1394

60

احکام کیهان و نجوم
ابوریحــان راجع بــه تقســیمات هفت گانــۀ زمین 
می نویســد: از پارسیان تقســیم بندی خاصی موجود 
است که بانی آن را هرمس حکیم می دانند. آن ها زمین 
را به هفت قسمت کرده و هریک را کشور می نامیدند 
که به صورت دایره هایی به هم متصل بودند )بیرونی، 
1316-1318، 196(. علاوه بر آن، ایرانیان تقسیمات 
هفت گانه را برای اختران و آب و خورشــید نیز قائل 

بودند.
هفت اختر شــامل ماه، عطارد، زهره، خورشــید، 
مریخ، مشــتری و زحل است که هرکدام در یک طبقه 
از آســمان قرار دارند )یاحقی، 1386، 879(. از دورۀ 
ساســانی مسئلۀ هفت طبقگی آســمان مطرح می شود 

که هر طبقه به یکی از ســیارات هفت گانه تعلق داشته 
اســت )پیشــین، 45(. آب نیز تحت تأثیر آبای سبعه 
)هفت اختر( قرار داشت )پیشــین، 6(. علاوه بر آب، 
شعاع های خورشــید نیز از هفت شعاع تشکیل یافته 
است که به شــش بعُد فضا و بعُد فوق کیهانی مرتبط 

می شود )شوالیه و گربران، 1387، 118(.
در این تقســیمات هفت گانه، تقسیمات زمین را 
در ارتباط با هرمس/ عطارد می دانســتند. خورشید و 
آب نیــز با اجرام هفت گانۀ ســماوی مرتبط بودند. به 
طور کلی، عطارد/ ایزد تیر، خورشــید/ ایزد مهر، آب/ 
ایزدبانوی ناهید/ سیارۀ زهره که هر سه مدار یک ساله 
دارند، با تقســیمات هفت گانه مرتبط اند که در جدول 

شمارۀ 4 به اختصار آمده است.

تصویر 2 سمت راست )الف(. بخشی از تصویر سنگ مرز که هدیۀ سرزمینی در جنوب بابل می باشد و نگاره هایش نماد ایزدان است )وارنر، 1386، 233 و 249(. شکل 
ستارۀ هشت پر نماد ناهید یا زهره است. میانی، ماه و شکل سمت راست، کرۀ خورشید که اردیسورآناهیتا از آن به صورت رود/ امواج منحنی سرچشمه می گیرد؛ بنابراین، 
علامت چلیپای چهارپر نماد خورشید است؛ یعنی اگر نماد مشترک مهر و ناهید، شیر، حامل نماد چلیپا باشد، شیر مهری است و در غیر این صورت، شیر ناهید است. 

مشابه همین نمادپردازی در تصویر ایزد شَمَش )ایزد خورشید( که سه شخصیت کهتر، وی را تکریم می کنند دیده می شود )پیشین، 233 و 240(.
تصویر 2 سمت چپ )ب(. نماد ستارۀ هشت پر ناهید، بخشی از فرش شیری فارس، مجموعۀ خصوصی آقای محسن جوانمردی )منبع: نگارنده(

جدول 4. مشترکات مهر، ناهید و بهرام ]طبق اطلاعات فوق[

)منبع: نگارنده(
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ابتدا به تقسیمات هفت گانۀ زمین می پردازیم.
قدما ]3[ زمین را از پهنــا )عرض جغرافیایی( به 
هفت قســمت کرده اند که از شــرق به غرب کشیده 
شــده اند و شــمال یکــی، جنوب دیگری اســت و 
معتدل ترین آب و هــوا را در اقلیم چهارم نام برده اند 

)پاپلی یزدی،1380 و 1381، 20(.
تقسیمات هفت گانۀ زمین )اقلیم های هفت گانه( به 
ســیارات و ستارگان مرتبط و رؤیت فلکی در آسمان، 
مربوط به گردش وضعی و انتقالی زمین است؛ چنان که 
بعضی از دانشمندان، ازجمله مسعودی، هفت اقلیم را 
منسوب به سیاره ها و ستاره ها دانسته اند. عادت انتساب 
این اقالیم به صور فلکی و ســیارات این بوده که این 
صور فلکی با این سیارات در این اقالیم بهتر و واضح تر 
دیده می شده اند؛ برای مثال برای اقلیم سوم گفته اند که 
برج آن تیر و ستارۀ آن عطارد است که منظور از برج، 
صورت فلکی است که زمین از مقابل آن عبور می کند 
و ظاهــراً باید علت امر آن باشــد کــه صورت فلکی 
سرطان )تیر( در اقلیم سوم بهتر دیده می شده است و 
سیارۀ عطارد نیز در این ماه از این صورت فلکی عبور 
می کرده اســت. در کتب مختلفی مانند مروج الذهب و 

التنبیه و الاشراف آمده است که اقلیم سوم منسوب به 
برج ســرطان )تیر( و ستارۀ عطارد بوده )گهنبار تیر و 
آفرینش آب( و اقلیم چهارم منســوب به برج اسد و 
ستارۀ آن خورشید است )پاپلی یزدی، 1380 و 1381، 

22 و 23(.
نمونه ای از پیوستگی ناهید با صور فلکی و تفاوت 
آن در اقالیم ســوم و چهارم را می توان در معابد ناهید 

یافت:
در کاوش های باستان شناسی شهر نسا )عشق آباد( 
]اقلیم چهارم[ معبد آناهیتا با ابعاد بیست متری )همسان 
با ستاره های بیست گانۀ برج اسد( در کلات پنج گوش 
همســان با پنجمین ماه سال )شــیر( بر مطابقت های 
نجومی صحه می گذارد؛ ]4[ اما معبد آناهیتای ساسانی 
در بیشاپور فارس ]اقلیم سوم[ با اضلاع چهارده متری 
)مضرب دو/ به سبب دیوار دوجدارۀ معبد، برای هفت 
ســتارۀ برج سرطان( با نماد گاو که نماد تیر/ عطارد و 

بهرام است، آذین شده )ثمودی، 1387، 32 و 33(.
با توجه به نوشــتار فوق می توان جدول شمارۀ 5 

را نتیجه گرفت.

جدول 5. مشترکات مهر، ناهید و بهرام ]طبق اطلاعات فوق[

)منبع: نگارنده(
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حال باید به این مســئله پرداخت که نقش شیر و 
خورشید چگونه شکل گرفته  است و چرا به فرش های 
خطــۀ فــارس ورود یافته اند؟ جواب این مســئله در 
تفاوت میان اقلیم های سوم و چهارم است که به لحاظ 
تقسیمات جغرافیایی متفاوت اند. فارس در اقلیم سوم 
قرار دارد. یعنی تصویر شــیر و گاو در تخت جمشید 
)گهنبار آفرینش آب( معــادل تصویر نجومی و زمان 
تقویمی شــیر و خورشید در دیگر نقاط ایران آن زمان 
بوده اســت و پس از آن نیز نقش شــیر و خورشــید 
اســتمرار یافته و به حیات خود ادامه داد. در تصاویر 
12 و 13 که البته هر دو )ری و کلاردشــت مازندران( 
مربــوط به نواحی اقلیم چهارم هســتند، الگوی اولیۀ 

شکل گیری نقش شیر و خورشید دیده می شود.
بین اقلیم ســوم و چهــارم درمورد طول ســایه 
اختلافی به چشــم می خورد؛ چنان که در اقلیم ســوم، 
حد شمالی آن دارای طول سایه ای برابر با 4 و 15/10 
گام منظور شده اســت، درصورتی که باید با یکدیگر 
برابر باشــند )پاپلی یــزدی، 1380 و 1381، 59(. این 
در حالی اســت که شیر )برج اسد/ مرداد( و ستارۀ آن 
)خورشید( در اقلیم چهارم صحیح است؛ درصورتی که 
در اقلیم ســوم، تیر/ عطارد و بــرج آن تیر صحیح و 
بیانگر گهنبــار تیر و آفرینــش آب خواهد بود. اقلیم 
سوم شامل چین، ترکستان، بخشی از هند، سند، کابل 
و قندهــار، جنوب ایران )سیســتان و کرمان، پارس/ 
فارس، سپاهان، اهواز/ خوزستان(، بصره، کوفه، عراق، 
شام، مصر، اســکندریه، مغرب، طنجه و دریای محیط 

می باشد )پاپلی یزدی،1380 و 1381، 26(.
این اشــتباه از آنجا رخ می دهد که فارس در اقلیم 
سوم و باقی قسمت های ایران در اقلیم چهارم ]5[ قرار 
دارد؛ البته تقســیمات دیگری از مقدسی و اصطخری 
وجود دارد کــه در آن ها نیز خطۀ فارس از باقی ایران 

جدا شده و به عنوان اقلیم عجمی معرفی گردیده اند.
برای مشخص شــدن گاه های آفرینش )گهنبارها(، 

نیاز به شناســایی تقویم پیش از اسلام و معرفی زمان 
هر گهنبار می باشد.

تقویم و روزها
در گاه شماری یزدگردی، نام هر روز از ماه به نام خدا یا 
فرشته ای یا سیاره ای که خوب است، اختصاص یافته و 
اصلًا هفته وجود نداشته است )صفی پور، 1388، 53(. 
چون مرکز خورشید با مرکز زمین فاصله دارد، مقادیر 
فصول ســال باهم متفاوت اســت و اگر مرکز هر دو 
یکی بود، هر چهار ربع باهم مساوی بود )داناسرشت، 
شــهریور 1350، 70(؛ بنابراین، در فصل اول وندیداد، 
بند 4 آمده اســت: »در آریاویچ پنج ماه زمستان است. 

در آنجا کانون زمستان است.«
در کتاب پهلوی بندهش، فصل بیست وپنجم، فقرۀ 
هفتم آمده اســت: »از هرمــزد روز در فروردین ماه تا 
انیران روز در مهرماه، هفت ماه تابســتان اســت و از 
هرمــزد روز در آبان ماه تا انیران روز در اســفندماه و 
انجام پنجه وه، پنج ماه زمستان است« )آبادانی، 1357، 

.)127
در طول تابستان بزرگ، سه گهنبار )جشن آفرینش: 
آسمان، آب و زمین( برگزار می شود: یک گهنبار )جشن 
آفرینــش گیاه( در تغییر فصل برگــزار می گردد که از 
اتمام تابستان بزرگ و آغاز زمستان بزرگ خبر می دهد؛ 
دو گهنبار دیگر )جشــن آفرینش: جانور و انسان( در 
زمستان بزرگ برگزار می شود که البته گهنبار آفرینش 

انسان متعلق به پنج روز آخر سال )کبیسه( است.

گهنبارها، گاه های آفرینش
گاهنبار یــا گهنبارها، جشــن های آفرینش هســتند 

)آبادانی، 1357، 131(.
اهورامزدا در ســنت مزدیســنا، جهان را در شش 
مرحله بیافرید و در مدت یک سال. پس از هر مرحلۀ 
آفرینش، اهورامزدا پنج روز می آســود و آنگاه مرحلۀ 
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بعد آفرینش آغاز می شــد )یاحقی، 1386، 53 و 54(. 
همچنین در روایات اسلامی هست که خداوند جهان 

را در شش روز آفرید )هود، 7(.
در  آســمان(:  )آفرینــش  گاه  میدیــوزرم   .1
چهل وپنجمین روز سال، شروع از روز خور تا دی به 

مهر در ماه اردیبهشت؛
2. میدیوشهم گاه )آفرینش آب(: در صدوپنجمین 
روز سال، شروع از روز خور تا دی به مهر در ماه تیر؛
3. پیته شهم گاه )آفرینش زمین(: در صدوهشتادمین 
روز از سال، شروع از روز اشتاد تا انارام در ماه شهریور؛
4. ایاسرم گاه )آفرینش گیاهان(: در دویست ودهمین 

روز از سال، شروع از روز اشتاد تا انارام در ماه مهر؛
در  جانــوران(:  )آفرینــش  گاه  میدیاریــم   .5
دویســت ونودمین روز ســال، شــروع از روز مهر تا 

ورهرام در ماه دی؛
6. همس پت میدیم گاه )آفرینش انسان و برابری 
روز و شب(: در سیصدوشصت وپنجمین روز از سال، 

کبیسۀ آخر سال و ماه اسفند )فلاح، 1382، 56(.
میدیوشــهم گاه، دقیقاً میانۀ تابستان بزرگ است. 
پیته شهم گاه، بدون احتســاب کبیسه، دقیقاً میانۀ سال 
است. ایاســرم گاه، پایان تابستان بزرگ و تغییر فصل 
به زمســتان بزرگ )میانۀ ســال در تقویم کشاورزی( 
اســت. میدیاریم گاه، دقیقاً میانۀ زمستان بزرگ است 
)هفتادوپنج روز از زمستان بزرگ سپری شده، پنج روز 
گهنبار برگزار می شود و پس از اتمام گهنبار، هفتادوپنج 

روز دیگر تا انتهای سال مانده است(.

شیر در فرش فارس
شــیر در فرش فارس به پنج صورت دیده می شــود: 
الف. شیر با خورشید کامل و شمشیری در دست؛ ب. 
شیر با خورشید نیمه؛ ج. دو شیر در مقابل یکدیگر به 
همراه نمادی از ناهید؛ د. شــیر بزرگ تر از گاو یا بز، 
قرارگرفته در پشت ســر وی؛ ه. شیر تنها ]با شمشیر 

یا بدون آن[.
دربارۀ شــیر و فرم نمادیــن آن، در ادوار پیش از 
اســلام به تفصیل ســخن رفت، اما در ادوار اسلامی، 
شــیر معانی متفاوتی می یابد؛ مثــلًا در عصر صفویه، 
اســتفادۀ نمادین از خصایص و نمادهای شــیر را به 
حضرت علی)ع( ]6[ منســوب می دانستند )طاهری و 
حسامی،1390، 4( و دلایلی از این قبیل که چون امام 
اول از جنگاوران تراز اول اســلام بودند و در اســلام 
به ویژه در بین شــیعیان به اسدالله )شیر خدا( و حیدر 
کرار )شــیری که دمنده است( مشهور و ملقب است، 
قیــد می کردند. بدین ترتیب نگاره های این امام، همان 
شــیر نشسته و شمشیری بر دســت، کشیده می شد و 
هنوز هم گاهی این نقش دیده می شود. شیر و خورشید 
بیانگر جنگاوری و زورمندی این امام است. سیف الله 
)شمشیر خدا( نیز یکی دیگر از القاب علی ابن ابیطالب 
می باشد. این نگاره رفته رفته تغییراتی یافت: نگارۀ امام 
به خورشید بدل گشت، آن هم به این دلیل که امام اول 
به شمس الدین، یعنی خورشید دین نیز خوانده می شد 
و شمشیر به دست شیر افتاد که کرار و خروشان بودن 
آن را بیشتر نمایان می سازد )نوری، 1378، 38(. گاهی 
نیز این نشــانه را با برخــی از قصص و روایات دینی 
مشــابهت می دهند و آن را به سلیمان و دانیال نبی)ع( 
که مظهر اقتدار و حشــمت اســت، منسوب می کنند 

)یاحقی، 1386، 535(.
این نمونه از شــیر و خورشــید کامــل، یکی از 
گونه های رایج فرش شــیر و خورشــیدی فارس را 
تشــکیل می دهد. اگــر این نماد نمــودگار معنایی از 
بزرگان شــیعه )به ویژه قدرت علــوی( یا به حضرت 
ســلیمان)ع( و دانیال نبی)ع( مرتبط اســت، پس چرا 
باید بر فرش هایی که به زیر پا انداخته می شوند نقش 
بندد؟ این تعبیر حداقــل برای نقش های فرش فارس 
نمی تواند صادق باشــد؛ چراکه حفظ حرمت بزرگان 

شیعه و پیامبران واجب است.
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در منابع موثق دیگر راجع به نقش شیر و خورشید 
نیمه، به همراه شمشیر یا بدون آن آمده است. در ادوار 
بعد از صفویه، خورشید به صورت نیم دایره و چسبیده 
به پشت شیر ترسیم شده است که این امر را هم معلول 
شتابکاری نقاشان دانسته اند. در دورۀ قاجاریه، شیر با 
شمشیری که نشانی از ذوالفقار حضرت علی)ع( است، 

تصویر می گردد )پیشین، 534(.
این نمونه نیز در فرش فارس مشاهده می گردد که 
بازهم با همان مشکل بی حرمتی به بزرگان دین مواجه 

می شویم.
شیر و خورشید بر سکه های غیاث الدین کیخسرو، 
پادشاه ســلجوقی، نقر شده بود و سکه زنان نیز کم کم 
خورشــید را پایین تر آورده و به صــورت نیم دایره به 
پشــت شیر چســبانیدند. پس از وی نیز غازان خان و 
سلطان محمد خدابنده تولید سکه های شیر و خورشید 
را ادامــه دادند که در برخی از آن ها خورشــید کامل 
و در برخی نیم دایره و به پشــت شــیر چسبیده است 

)کسروی، 2536، 106(.
نظریه ای دیگر نیز صورت فلکي شیر و خصوصیات 
ویژۀ منطبق با نشــانه هاي ستاره اي آن، یعنی خورشید 
را مطرح می ســازد )بیکرمن و ویلی، 1384، 54(. اما 
آنچه مسلّم است، ترکیب تصویر شیر با نشانۀ ستاره اي 
یا چلیپا، ســابقۀ دیرینه اي در ایــران دارد که البته این 
نظریه در مبحث احکام کیهان و نجوم، اقالیم ســوم و 
چهارم مورد بررسی قرار گرفت. حال بااینکه می دانیم 
فارس در اقلیم سوم اســت و قاعدتاً باید نماد شیر و 
گاو/ گرفت و گیر را مورد استفاده قرار دهد، چرا نقش 
شــیر و خورشــید اقلیم چهارم )دیگر نقاط ایران( در 

فرش های فارس نفوذ کرده است؟
نوشتارهایی که در رابطه با نقش شیر و گاو/ گرفت 
و گیر موجودند، از این نماد، تعبیری چون تابستان بعد 
از زمســتان، اعتدال ربیعی یا سال نو داشته اند )پوپ و 
اکرمــن، 1387، 991(؛ درصورتی که با توجه به معانی 

نمادین شــیر و گاو و ارتباطشــان بــا معانی کیهانی، 
صور فلکی و مضامین دین مزدیســنا، تعبیر متفاوتی 
از الگوی شــیر و گاو/ گرفت و گیر می توان برداشت 
کرد. شــیر و گاو به عنوان الگوی اولیه و بومی فارس 
برای نقوش فرش های شــیری فارس است. این نقش 
به نحوی نشان دهندۀ تقویم و پنج جشن از جشن های 
آفرینش می باشد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص 
می گردد که تقویم خراجی را مورد بررسی قرار دهیم. 
تنها آخرین گهنبار )جشن آفرینش انسان( است که در 
پنج روز آخر سال )کبیســه( برگزار می شده و دارای 
نمادپردازی نیســت؛ چراکه به شــهادت تاریخ، ادوار 
بسیاری در ایران، کبیسه را در گاه شماری های خویش 
محســوب نکردند. عــلاوه بر آن، در ایــن پنج روز، 
هیچ گونه محصولی برداشــت نمی شد و زمان خراج 
نبوده است. از این بابت می توان گفت مفهوم قالی های 
شــیری فارس، هیچ ارتباطی به پیامبران و مقدســان 
ندارد. تنهــا تقویم و زمان های برداشــت محصول و 
خراج را نشــان می دهد. شواهد و مدارک تاریخی دال 
بر این است که در فارس، دقیق ترین زیج )گاه شماری( 
موجود بوده که به زیج اشــرافی شهرت داشته است. 
در این زیــج ترتیب و طول ماه های یزدگردی صحیح 
بوده است. این تقویم همان تقویم اصلی خراجی بوده 
که تا اوایل دورۀ اســلامی و پیش از آن رواج داشــته 
است. اما پس از آنکه تقویم قمری، مورد استفادۀ حکام 
اسلامی قرار گرفت، سال با کاستی روزها مواجه شد و 
ایــن بود که زمان دریافت خراج ها )تقویم خراجی: بر 
اساس چهره های گهنبار/ زمان برداشت محصول تنظیم 
شده بود( با زمان برداشت محصول همخوانی نداشت؛ 
ازاین روی، کشــاورزان برای پرداخت خراج ســالیانۀ 
خود با مشــکل مواجه می شــدند )عبداللهی، 1361، 
49(. از این بابت طبیعی اســت که تا زمانی که تقویم 
خراجی و زیج صحیح در فارس موجود بوده اســت، 
تنها به تصویر شــیر و گاو که انتهای تابســتان بزرگ 
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و آغاز زمســتان بزرگ را نشــان می دهد )میانۀ سال 
کشاورزی، 7 ماه تابستان بزرگ و 5 ماه زمستان بزرگ( 
اکتفا می کردند؛ اما پس از آن و در ادوار اســلامی، به 
جهت اســتفاده از تقویم قمری، کشاورزان با مشکل 
مواجه می شــدند و نمادهای شیری به همراه خورشید 
یا شمشــیر بر صحنۀ فرش های فارس جلوه گر شــده 
است. این نمادپردازی ها، به جهت یادآوری فصل های 
برداشت که در قالب جشن های آفرینش نظام یافته اند، 
شــکل گرفته اند. با توجه به جدول شمارۀ 4، می توان 
هر دوره از گهنبار را در قالب شــیر مهر یا شیر ناهید 
در ترکیب بــا گاو مهر یا گاو ناهیــد در نظر گرفت. 
خورشــیدی یا آبی، روز یا شبی بودن هرکدام اهمیت 

فراوان دارد.
الف. شــیر مهری و گاو تیر: گهنبار میدیوشهم 
گاه )آفرینش آب(، میان تابستان بزرگ، تیرماه. از روز 
»خور« به معنای خورشــید/ مهر شروع می شود تا روز 

دی به مهر ادامه دارد.
نماد: شــیر و خورشــید کامل ]به نشانۀ اوج گرما 

در میانۀ تابستان[ با خنجر تصویر می شود. این گهنبار 
دقیقاً بعد از جشن تیرگان ]7[ قرار دارد. در این تصویر 
به جهت آنکه شــیر مهری، روزی است و گاو تیر هم 
روزی است )در این زمان از سال روز به طولانی  ترین 
شکل خود می رسد و شــب، کوتاه می شود(، خنجر/ 
شمشیر در دست شــیر مهری قرار می گیرد؛ به جهت 
آنکه 1. روز طولانی است و در تیرماه، خورشید به اوج 
گرمای خود می رسد، بنابراین گاو تیر حذف می شود. 
]با درنظرگرفتن اسطورۀ کشته شدن گاو به دست شیر 
مهری، می توان گفت که چون گاو به دست شیر مهری 
و با خنجر مهری کشــته شده است، یا به جهت آنکه 
خورشــید و تیر دارای مدار یک ســاله هستند و تیر، 
درخشان ترین ســتاره است، خورشید کامل، نقش تیر 
را هم به عهده گرفته است. ازاین روی، گاو تیر حذف 
شده[؛ 2. حضور خورشید کامل بر پشت شیر، تداعیگر 
اولین روز آغاز این گهنبــار، روز »خور« و جایگزین 
چلیپا )صورت نمادین خورشــید( می باشد )تصویر 3 

و 4(.

تصویر 3 و 4. شیر مهری به همراه خورشید کامل با خنجر یا شمشیر. بخشی از فرش شیری فارس، مجموعۀ خصوصی آقای محسن جوانمردی )منبع: نگارنده(
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ب. شیر مهری و گاو بهرام ]8[: گهنبار میدیاریم 
گاه )آفرینش جانوران(، میان زمستان بزرگ، دی ماه. از 
روز مهر شــروع می شود و تا روز بهرام/ ورهرام ادامه 

می یابد.
نماد: شیر و خورشــید نیمه ]به این علت که ایزد 
بهرام، ایزد شبی است و با کامل بودن خورشید مغایرت 
دارد[ با خنجر مهری در دست شیر به نشانۀ جنگ ]9[ 
یــا بدون خنجر دیده می شــود )تصویر 5 و 6(. نقش 
چلیپا بر بدن شــیر مهری، جایگزین شیر و خورشید 
نیمه با خنجر/ شمشــیر است )تصویر 5 و 6(. معمولاً 
تعداد چلیپاها، پنج عدد اســت تا نمایندۀ پنجمین ماه 

سال )مرداد( و ستارۀ برج مرداد )خورشید( باشد.
در این گهنبار، شــیر روزی مهر بر گاو شبی بهرام 
پیروز می شــود و به این علت است که در این زمان از 

سال، شب کوتاه می شود و به طول روز افزوده می گردد. 
سرمای بســیار در این بخش از سال حکم فرماست و 
بنابراین، خوانش ایزدان خورشــیدی برای گرم کردن 
زمین و یخ نزدن محصولات در تقویم کشــاورزی، به 
همراه کمک به جانوران در تقویم دام پروری، ضروری 
می باشــد؛ لذا خنجر 1. در زمــان جنگ ]10[ تصویر 
می شود و تأکیدی اســت بر مبارزۀ ایزدان خورشیدی 
با ســرمای بی امان میانۀ زمســتان بزرگ؛ 2. خنجر و 
پیروزی وجه مشــترک مهر و بهرام اســت و گاو به 
سبب خنجر در نماد کشته شدن گاو با خنجر ایزد مهر 
از تصویــر حذف می گردد؛ 3. اگر شــیر دارای نقش 
چلیپای مهری نباشد، خنجر به قرینۀ نماد دیگر مهری، 

جایگزین می شود )همانند تصویر 6(.

بر پشت شــیر مهری در تصویر شــمارۀ  5، پنج 
علامت چلیپا به نشانۀ همخوانی ماه پنجم سال )مرداد( 
با فرم خورشید وجود دارد )نماد اقلیم چهارم که البته 

فارس، در اقلیم سوم قرار دارد(.
ج. شیر ناهید و گاو تیر ]11[: گهنبار ایاسرم گاه 
)آفرینش گیاه(، اتمام تابستان بزرگ و شروع زمستان 
بزرگ. در واقع به دلیل اینکه پنج ماه زمســتان و هفت 

ماه تابستان بود، به گونه ای میان سال زراعی محسوب 
می شــد، مهرماه )آغاز بارش موسمی و اعتدال آب و 
هوایی/ اعتدال خریفی. ناهید، ایزد آبی و خورشیدی، 

و تیر ایزد آبی است(.
نماد: شــیر و گاو ]چون شیر ناهید علامت ندارد 
)بدون چلیپا(، به همان صورت شیر و گاو تخت جمشید 

نشان داده می شود[ )تصویر 8 و 9(.

تصویر 5 و 6. شیر به همراه خورشید نیمه که البته فقط در تصویر شمارۀ 6 شمشیر وجود دارد. بخشی از فرش شیری فارس، مجموعۀ خصوصی آقای محسن 
جوانمردی )منبع: نگارنده(

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
94

.1
1.

27
.3

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
27

 ]
 

                            12 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082738.1394.11.27.3.9
https://goljaam.icsa.ir/article-1-205-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 27

بهار و تابستان 1394

67

تصویر 8. شیر گاواوژن/ گرفت و گیر، بخشی از فرش درختی حیوان دار، اواسط قرن تصویر 7. شیر گاواوژن/ گرفت و گیر، نقش برجستۀ پلکان شرقی آپادانا.
چهاردهم، 50 رج، 210* 140 سانتی متر، موزۀ فرش ایران، تهران )منبع: نگارنده(

تصویر 9. طاووس مرغ آناهیتاست. )موسوی لر، 1389: 118( و طبری نیز به آتشکده ها و معابد ناهید در دیانت زرتشتی که تا قرن سوم هجری )صدر اسلام(، باقی 
بوده اند، اشاره می کند. وی می نویسد: در نزدیکی آتشکده ی بخارا مکان خاصی برای نگهداری طاووس ها اختصاص داده شده بود و در آنجا از طاووس ها نگهداری 

)M. Golfer, 1986: P. 131( .می کردند
چون در آفرینش گیاه، شیر ناهید باید حضور داشته باشد، از این بابت حضور طاووس/ نماد ناهید کنار شیر ناهید قرار دارد و گل در قسمت پایین تصویر، نماد آفرینش 

گیاه می باشد. مشخصات تصویر: فرش شیری فارس، مجموعه ی خصوصی آقای محسن جوانمردی، )منبع: نگارنده(

د. شــیر ناهید و گاو بهرام: گهنبار پیته شهم گاه 
)آفرینش زمین(، دقیقاً میان ســال )360 روز ســال + 
5 روز کبیســه = 365 روز که به جهت حذف کبیسه، 
تنها 360 روز محاســبه می گردیــده و این گهنبار در 
صدوهشتادمین روز سال برگزار می شود(، شهریورماه.
نماد فرش شیری: شــیر ناهید در اندازۀ بزرگ تر 
در پشــت سر گاو/ بز بهرام )به این دلیل بز را انتخاب 
می کنند که با گاو تیر اشــتباه نشود، چراکه نماد گاو، 

میان تیر و بهرام مشــترک می باشد؛ بنابراین بافندگان، 
نزدیک تریــن نماد به گاو، یعنی بز را که یکی دیگر از 
تجسدهای ایزد بهرام است، در نظر می گیرند( )تصویر 

.)11
قرص موجود در دهان شیر ناهید، تغییر شکل یافتۀ 
ستارۀ هشــت پر ناهید است ]12[ که مابین دهان شیر 
ناهید و پشــت گاو بهرام قرار دارد. اما از جهتی چون 
شیر ناهید آبی هم هست، این تصویر نویدبخش، آغاز 
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بارندگی یا خنک شــدن هوا در آیندۀ نزدیک می باشد. 
با توجه به تصویر شــمارۀ 10 )گاو بهرام(، در قیاس 
با تصویر شــمارۀ 7 )گاو تیر(، حالت تهاجمی تری به 
شــیر ناهید دارد؛ گویا تأکیدی است بر مقاومت گرما 
و خورشید توسط ایزد خورشیدی بهرام؛ چراکه طبق 
تقویم ایرانی، هنوز یک ماه تا انتهای تابســتان بزرگ 

باقی مانده است.
چون شــیر ناهید علامت ندارد، به همان صورت 
شیر و گاو نشان داده می شود، اما ستارۀ ناهید )زهره( 
به صورت گوی گرد در دهان شــیر بر نقش برجســتۀ 

ساسانی ظهور می یابد )تصویر 10(.

تصویر 11. بخشی از فرش شیری فارس، مجموعۀ خصوصی آقای محسن جوانمردی )منبع: نگارنده(

در این تصویر، علامت چلیپا به نشانۀ حضور ایزدان خورشیدی )ناهید و بهرام( 
در کل پس زمینۀ تصویر وجود دارد؛ اما بر بدن شیر، چون شیر ناهیدی است و نه 
مهری، علامت چلیپا وجود ندارد. علاوه بر آن، به جای گاو بهرام، چیزی شبیه به 
بز طراحی شده است. در »بهرام یشت« فرشتۀ بهرام به ده گونه: باد تند، گاو ورزا، 
اسب سفید، شتر سرمست، گراز نر، جوان پانزده سالۀ فروغمند، شاهین بلندپرواز، 
میش یا گوزن پیچیده شاخ، بز زیبا، مرد دلیر رایومند، خود را به زرتشت نمایانده 

است )بهرام یشت، بند 19(؛ پس در اینجا حضور بهرام در قالب بز که نزدیک ترین 
نماد به گاو است، ظهور یافته. شیر ناهید بزرگ تر ترسیم شده است که نویدبخش 

آغاز باران در آیندۀ نزدیک است. طاووس نماد ناهید است که به همراه ستارۀ 
هشت پر ناهید )زهره( به نشان حمایت از شیر ناهید بر زیر پای شیر ترسیم شده 

است.

تصویر 10. تندیس شیر در حال نبرد با گاو )شیراوژن/ گرفت و گیر(، در گچ بری دیوار کاخ ساسانیان نزدیک 
کیش، متعلق به موزۀ پنسیلوانیا )منبع: پوپ و اکرمن، 1387، 727(
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تصویر 12. جام زرین کلاردشت، مازندران، نیمۀ نخست هزاره اول پ.م، قطر 
دهانه داوازده سانتی متر، قطر کف ده سانتی متر، محل نگاهداری: موزه ملی 

ایران، )منبع: اکبرزاده، 1391: 19(
در نمونه هاي بسیاري از آثار یافته شده، تصویر شیراني موجودند که روي ران 
شیر علامت ستاره یا چلیپا قرار گرفته است. گیرشمن عقیده دارد، این نشان 
ویژه اي بود که بر حیواناتي که در باغ وحش شاه بزرگ نگهداري مي شدند، 
داغ مي کردند. )گیرشمن، 1370، 307( اگر علامت چلیپای منقور بر شیران، 
نشانه ی باغ وحش شاهی باشد؛ چگونه است که گاهی علامت چلیپا از بدن 
شیر جدا شده و به پشت وی رفته است؟ معادل تصویر شماره ی دوازده )به 

لحاظ جایگاه قرار گیری چلیپا( را می توان در تصویر شماره ی پنج فرش فارس 
با پنج چلیپا بر پشت شیر، دید. 

تصویر13. نقش شیر بر بشقاب، ری، سده چهارم. بشقاب لعابداری مربوط 
به سده چهارم هجری در شهرری بدست  آمده است که بر روی آن پیکرۀ 
شیری نقش شده که دم پشم آلود و دست  راست خود را بلند کرده است و 

بر بالای نقش شیر نزدیک سر جانور، نگاره ای  دیده می شود نقش چلیپاست 
که شاخه های آن به داخل پیچانده شده است. )بختورتاش، مرداد و شهریور 

)87 :1351
معادل تصویر شمارۀ سیزده )به لحاظ جایگاه قرار گیری چلیپا( را می توان در 
تصویر شمارۀ یازده فرش فارس با نقش چلیپا بر زمینۀ فرش، جایی که شیر 

ایستاده است، دید.

و. به دلیل ناپایداری کبیســه در تقویم پیش و پس از اسلام: برای گهنبار همس پت میدیم گاه )آفرینش 
انسان و برابری روز و شب(، نمادپردازی نشده است.

ه . گهنبار میدیوزرم گاه )آفرینش آسمان(: میان 
بهار یا آغاز گرما و تابســتان بزرگ، اردیبهشــت ماه، 

چهل وپنجمین روز سال.
نماد: شــیر، به جهت اینکه از روز »خور« شروع 
می شــود و تا روز دی به مهر ادامه می یابد. در وصف 
واژۀ »دی« و »خور« آمده اســت: روز یازدهم هر ماه، 
خیر یا خور روز است و به نام خورشید موسوم است. 
به قول بیرونی، دی که نام ماه دهم هر سال است، »خور 
ماه« نیز نامیده می شود )یاحقی، 1386، 338(؛ بنابراین، 

شروع گهنبار میدیوزرم گاه )آفرینش آسمان(، در روز 
خور )خورشــید( و انتهای آن نیز در روز خورشــید 
مهری )دی به مهر( است. علاوه بر آن، به جهت آنکه 
خورشید در دیانت زرتشتیان بلندمرتبه ترین جایگاه را 
در آسمان داراســت، شیر مهری به تنهایی یا به همراه 
خنجر مهری یا شیر و خورشید )خورشید، خلاصه شدۀ 
علامت چلیپاســت که از ران شیر به بالای آن صعود 
کرده اســت ]12[( به نماد آفرینش آسمان بر فرش ها 

دیده می شود )تصاویر 12 تا 15(.
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جدول6

)منبع: نگارنده(

تصویر 14 و 15. شیر تنها و شیری با شمشیر. فرش شیری فارس، مجموعۀ خصوصی آقای محسن جوانمردی )منبع: نگارنده(

شیر هم نماد مهر است و هم ناهید، گاو هم نماد تیر است 
و هم بهرام. از جهتی چون در این مجسمه مقدار بدن شیر 
و بدن گاو با هم برابر و یکسان است، از این روی می توان 
برابری شب و روز را استنباط نمود و گاه آفرینش انسان 

در نظر گرفت.

تصویر16. موجودی با یک بدن و دو سرِ گاو و شیر، موجود ترکیبی شیر و گاو، از جنس برنز، قدمت: 3500 تا 3000 سال پیش، محل 
)http://jashnhaz.blogfa.com/1390/10 :نگهداری: موزۀ هنر کلیولند. )منبع تصویری

هر دو جدول ذیل، خلاصه شدۀ مبحث شیر در فرش فارس است.
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چهارمین ماه از دوازده ماه سال به تیر موسوم است. تیر )عطارد( ایزد آبی و یاور ناهید 
است که در کوزۀ آب قرار دارد و دستهایش را بالا آورده تا شیر ناهید و گاو بهرام را از 

ایزد خورشیدی بهرام )به نشانۀ تأکید و مداومت گرما( بگیرد. از آنجا که شیر ناهید و گاو 
بهرام نماد گهنبار پیتۀشهیم گاه )آفرینش زمین( است و در شهریور ماه برگزار می گردد؛ لذا، 

حضور ایزد تیر/ عطارد برای دریافت شیر ناهید و گاو بهرام، بیانگر انتقال شهریور ماه و 
گهنبار پیته شهیم گاه )آفرینش زمین( به مهر ماه و برگزاری گهنبار ایاسرم گاه )آفرینش گیاه( 
می باشد. به نحوی که گاو بهرام، جای خود را با گاو تیر عوض می کند. با مقایسه ی تصویر 
شماره ی هفت با تصویر فوق، متوجه می شویم که همان حالت شیر و گاو تخت جمشید و 
قرار گرفتن پشت گاو در دهان شیر، در تصویر حاکم است. در واقع گهنبار پیته-شهیم گاه 

)آفرینش زمین(، دقیقاً در میانه ی سال قرار دارد ]بدون احتساب کبیسه[ و گهنبار ایاسرم گاه 
)آفرینش گیاه( نیز در میانه ی سال در تقویم کشاورزی )پایان تابستان بزرگ و شروع 

زمستان بزرگ( قرار دارد. 

تصویر17. بشقاب ساسانی با نقش خان چهارم بهرام از جنس نقرۀ زراندود، از زمان سدۀ پنجم تا هفتم میلادی، و در کلکسیون آقای جورج اورتیز نگهداری 
)http://jashnhaz.blogfa.com/1390/10 :می شود. نقش این بشقاب خان چهارم از خان های دوازده گانه  را نشان می دهد. )منبع تصویری

جدول 7

)منبع: نگارنده(
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 کبیسه و گهنبار همس پت میدیم گاه
کبیســۀ پایان سال که در فارسی پنجه وه و در پهلوی 
بهیزک یا هیجک نام داده بودند تا ترتیب روزهای ماه 
و ماه های ســال به هم نخورد )آبادانی، 1357، 129(؛ 
ولیکن گاه شــماری ای که در قرون نخســت اسلامی 
به منظور گردآوری مالیات به کار می رفته اســت، یک 
گاه شــماری قمری بوده که همین شیوه بعدها تقویم 
رســمی برای امور دنیوی و دینی در نظر گرفته شــد 

)عبداللهی، 1361، 42(.
در دورۀ اســلامی هیچ گاه کبیســه ها اجرا نشد و 
درنتیجه، نوروز و ســال به سبب عدم محاسبۀ کبیسه 
نسبت به فصول، ســیر قهقرایی پیدا کرد )عبداللهی، 
1387، 243(؛ به طوری که در اواخر سدۀ سوم هجری، 
زمان وصول خراج )تابســتان تقویمی( بر زمان کشت 
محصول )بهار واقعی( منطبق شــد )رضازاده، 1380، 
75(. به دلیل اینکه کبیســه را در ادوار اسلامی حذف 
کردند، گاه آفرینش انسان در نمادپردازی ها باقی نمانده 

است.
البته در ادوار پیش از اسلام نیز دستوراتی راجع به 
کبیسه آمده است که بر حذف کردن کبیسه از آخر هر 

سال گواهی می دهد.
»اگر وقت کبیســه مملکت مغشوش )در جنگ( 
بود، از انجام آن صرف نظر می کردند و می گذاشتند تا 
دو ماه تمام شود و یکباره دو ماه را در دفعۀ دوم کبیسه 
می کردند یا کبیســه را پیش می انداختند؛ چنان که در 
زمان یزدگرد ابن شاهپور )399-420م( چنین کردند؛ 
یک سال سیزده ماهی گرفتند و آن آخرین کبیسه ای بود 
که در دولت پارســیان انجام گرفت« )بیرونی، 1377، 
72(. یــک بار دیگر نیز در زمان ســلطان جلال الدین 
ملکشــاه، نوروز به جای اصلی خود بازگشــت و آن 
تاریخ جلالی اســت. از آن تاریخ به بعد دیگر کبیسه 
انجام نگرفت و نتیجه این شــد که امروز ســه تاریخ 
مختلف در میان زرتشــتیان پیروی می شود و روشن 

اســت که جای اعیاد مذهبی و گهنبارها تغییر می کند 
)خرده اوســتا، 1310، 222(؛ ازاین روی به سبب آنکه 
کبیســه در تقویم ایرانی و در مرور زمان )چه پیش از 
اسلام و چه پس از آن( گاهی حذف و از درجۀ اهمیت 
ســاقط گردید، در نمادپردازی های نجومی جشن های 
آفرینش )گهنبارها( به عنوان نماد آفرینش انســان، به 

نمادپردازی های قالیچه های شیری فارس راه نیافت.

 نتیجه گیری
غالب فرش های شــیری فارس در پنج صورت نظام 
یافته اند: الف. شــیر با خورشید کامل و شمشیری در 
دست؛ ب. شــیر با خورشید نیمه ]با شمشیر یا بدون 
آن[؛ ج. دو شیر در مقابل یکدیگر به همراه نمادی از 
ناهید؛ د. شیر بزرگ تر از گاو یا بز، قرارگرفته در پشت 
سر وی؛ ه. شــیر تنها با شمشیر یا بدون آن. شیرهای 
این فرش ها گاهی با شمشــیر تجسم یافته اند و گاهی 
بدون آن. شمشیر نمادی از جنگ است و ترسیم آن در 
دست شیرها، نمادی از جنگاوری و دلاوری می باشد 
که این صفات با توصیف ایزد بهرام و مهر همســانی 
تام دارد. پنج نماد موجود در فرش های شیری فارس، 
به ســبب ترکیب ایزدان و ایزدبانوان در فرهنگ کهن 
دینی ایران اســت و ریشه در جشــن های آفرینش و 
هنگام برداشــت محصول یا کوچ عشایر دارد. زمان 
کوچ عشــایر )چهل وپنجمین روز از ســال: جشــن 
آفرینش آسمان/ اردیبهشت ماه و دویست ودهمین روز 
از سال: جشن آفرینش گیاه/ مهرماه( و هنگامۀ کاشت 
یا برداشت محصول )تمامی جشن های آفرینش، به جز 
آفرینش انســان( که به لحاظ زمانی مطابق با زندگی 
کشاورزی و دام پروری است. تنها گاه آفرینش انسان 
است که در زمان کبیسه قرار دارد و در افُت وخیزهای 
تاریخی ایران مکــرراً از تقویم ایرانی حذف یا به آن 
افزوده گردیده. علاوه بر آن، چون این پنج روز، زمان 
مناسبی برای کشــاورزی یا کوچ نیست، از این بابت 
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در تقویم جایگاه ناپایداری داشته و نمادی در فرش-
های شیری فارس به آن اختصاص ندارد. اصل و بنیاد 
طرح های شــیری فارس، با توجه به صور فلکی اقلیم 
سوم )فارس( شــکل گرفته و در قالب تصویری شیر 
و گاو قابل شناســایی است. اما نقش شیر و خورشید 
به اقلیم چهارم )دیگر نقاط ایران( تعلق دارد؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که نقش شیر و گاو، از فارس به 
نواحی دیگر صادر گردیده و نقش شیر و خورشید از 
نواحی دیگر به فرش فارس ورود یافته است. اما همین 
نقش شیر و خورشید است که مطابق با الگوی کیهانی 
شیر و گاو فارس، به صورت یک نماد تصویری اصیل 
بر بدنۀ فرش های شــیری فارس حلول یافته اســت. 
یکی از دلایلی که شیر و گاو را مادر نقش های شیر و 
خورشید فارس معرفی می کند، درنظرگرفتن تعابیری 
چون شیر خدا )اسدالله( به حضرت علی)ع( یا ارتباط 
شــیر با حضرت ســلیمان)ع( و دانیال نبی)ع( است؛ 
درصورتی کــه به دلیل حفظ حرمــت بزرگان دینی و 
تناقض آن با پاخوربودن فرش، پذیرش چنین تعابیری 
برای نقش شــیر و خورشــید فرش فــارس ناممکن 
اســت؛ لذا یادآوری زمان کاشت و کوچ برای تقویم 
کشــاورزی و دام پروی در قالب جشن های آفرینش، 
تعبیر معقول تری برای نقش قالی های شــیری فارس 

می باشد.

 پی نوشت ها
1. همچنین در وجه اشــتراک و مشابهت: این است که به روایت 
بیرونی مریخ و زهره شــبی اند )بیرونــی، 1316-1318، 359( و 

عطارد، هم روزی و هم شبی است )یاحقی، 1386، 437(.
2. بــه دلیــل اینکه زهــره در مقام ســتاره اســت و به جهت 
طبقه بندی های آســمان در دیانت زرتشتی )ستاره، ماه، خورشید( 
در پست ترین مرحلۀ اهمیت در آسمان قرار دارد )یاحقی، 1386، 
45(، در هنر عصر هخامنشــیان و به طور کلی هنر ایران تصویر 
نمی شده و فقط نماد زمینی آن، شیر بدون چلیپا، نمایندۀ حضور 
زهره )ناهید( اســت. اما در تمدن های کهن، زهره در کنار ماه و 

خورشید به صورت ستارۀ هشت پر ترسیم می شده است.

3. پیدایش احکام نجوم در دوران زرتشــت نضج گرفته اســت 
)صادقی، 1384، 128(.

4. در بالای کواکب هفت گانه )هفت اقلیم(، یعنی در فلک هشتم، 
ســتارگان بر روی کمربندی که نسبت به صفحۀ استوای جهانی 
اندکی تمایل دارد گردش می کنند. این کمربند را ستاره شناســان 
باستان، منطقۀ البروج نامیده اند. منطقۀ البروج به دوازده برج تقسیم 
می شــد که نام برج چهارم/ خرچنگ )ســرطان(: 7 ستاره و برج 

پنجم/ شیر )اسد(: 20 ستاره )صادقی، 1384، 134 و 135(.
5. خورشــید با شیر، همبستگی )ارتباط( بسیار سستی دارد و آن 
اینکه پنجمین از دوازده برج آســمان، شــیر )اسد( است و ویژۀ 

خورشید )کسروی، 2536، 103(.
6. نســبت دادن روایاتــی از برخوردهای حضــرت علی)ع( و 
شیر، مناســب ترین موقعیت را برای شبیه سازی شیر و شیر خدا 
)حضرت علی)ع(( و زنده کردن این سنت به وجود آورده است. 
در دشــت ارژن فارس، بقعۀ کوچکی هســت که آن را قدمگاه 
حضرت علی)ع( می دانند و به آن شاه ســلمان می گویند و بااینکه 
حضرت علی)ع( هرگز به ایران نیامده اند، به خاطر ارادت خاصی 
که مردم ایران به ایشان دارند، داستان گرفتارشدن سلمان فارسی 
به شیر و هویداشــدن حضرت علی)ع( و نجات او را در همین 
محل می دانند )تناولی، 2537، 26(. دشت ارژن در منطقۀ کوهمرۀ 
فارس ـ مابین کازرون و شیراز ـ را یکی از مناطقی دانسته اند که 
احتمالاً ســلمان بدان منسوب بوده اســت )فسایی، 1388، 670؛ 
1437 و 1466(. داستان گرفتار شیر شدن سلمان در دشت ارژن 
و یاری دادن امام علی)ع( به او از داســتان های مشــهور در متون 
فارسی است. می گویند هنگامی که سلمان در آغاز کار برای یافتن 
پیامبر)ص( از زادگاه خود، کازرون بیرون آمد، در دشــت ارژن با 
شیری درنده روبه رو شد. درست در لحظه ای که سلمان از جان و 
زندگی خود قطع امید کرده بود، سواری از دور پیدا شد و او را از 
خطر نجات بخشــید. سلمان سال ها )بلکه قرن ها( بعد به این راز 
پی می برد که سوار اسرارآمیز کسی نبوده است، جز امام علی)ع( 
)ترکی، 1387، 271(. این روایت داستانی که در قرن های هفتم و 
هشــتم رایج بوده، مورد انکار شماری از عالمان بوده، اما کسانی 
مانند رجب برســی آن را در مشارق الانوار نقل و از آن دفاع کرده 

است )مجیب مصری، 1373، 226(.
7. در این جشــن، ایزد تیر/ تیشتر را به یاری می خوانند تا وی به 
باریدن باران کمک کند. روایت اســت که در زمان منوچهر، شاه 
پیشدادی، چون افراسیاب تورانی بر منوچهر پیروز شد و او را در 
طبرســتان محاصره نمود، طرفین حاضر به سازش شده و قرار بر 
این شــد که از قلۀ دماوند، آرش جوان تیری به چلۀ کمان نهد و 
آن را پرتــاب نماید. این تیر در کنار رودخانۀ جیحون بر درختی 

نشست و مرز ایران و توران مشخص شد. داستان دیگری نیز 
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اکرمن، فصل 36: 1387، 1004(.
9. نبرد شــیر بــا گاو در نقوش گرفت و گیــر را می توان معرف 
اســطورۀ کهــن نبرد مهر بــا گاو و دریــدن آن و آوردن برکت 
دانســت که این نقش موضوع اساسی در نگاره های مهری است 
)باقــری، 1385، 160(؛ در نقوش بازمانده از آیین میترا نیز بارها 
به ارتباط نزدیک شــیر با ایزد مهر و ارتباط شیر با سر بریدۀ گاو 
برمی خوریم. شیر در این مسلک اهمیت و اعتبار خاصی داشته و 

بیشترین قرابت را با میترا دارد )پیشین، 173(.
10. جنگ و پیروزی، نماد بهرام اســت و در سراسر بهرام یشت 
به آن اشــاره شده است. جنگاوری، وجه مشــترک ایزد بهرام و 

مهر اســت )حصوری، 1354، 62(. علاوه بر آن، خنجر/ شمشیر 
در قالیچه های موســوم به شیری، نمادی از مرد خانواده است که 
به ســفر یا جنگ رفته و اســتفاده از این قالیچه ها در خانه بیانگر 
حضور معنوی و دائمی مرد خانواده اســت )موســوی لر، 1389، 
115(. ایــن بافته ها را زنان، هنگامی کــه مردها در حال جنگ و 

شکار بوده اند می بافته اند )صلواتی، 1387، 40(.
11. از موضــوع انطباق ناهید بر تیر، مفهوم اســتعمال لفظ »تیر« 
در معنی پاییز برداشــت می شود که اثر یک گاه شماری قدیمی را 
نشان می دهد و بدین ترتیب، خویشاوندی خدای باران از طریق 
کشاورزی با تیر، به خوبی روشن می شود )یاحقی، 1386، 262 و 
263( ]شیر ناهید و گاو تیر در فصل پاییز و مهرماه، گهنبار ایاسرم 

گاه را تشکیل می دهند[.
12. چلیپا نزد تیره هایی از مردم باستان نماد خورشید بوده است؛ 
اما ستارۀ هشت پر زهره، در سده های پسین و دورۀ تاریخی کم کم 
به چهرۀ گوی بر پشت شیری که مظهر ناهید است، نمودار شده و 
روزگاری دیگر بر پیرامون گوی پرتوهایی آمده و آنگاه در درازای 
زمان، یکی از پایه های پیدایش نگارۀ شــیر و خورشید شده است 

)بختورتاش، 1380، 147(.
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و فرهنگی، تهران.
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کوشش کتایون مزداپور، ثریا، تهران.
. حصوری، علی )1354(، اشــاراتی به احکام نجوم در ایران پیش از اســلام، انجمن فرهنگ ایران باستان، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 17، 

ص59 تا 72.
. داناسرشت، علی اکبر )شهریور 1350(، ریاضیات ایران در عهد ساسانی، شمارۀ 13، ص67 تا 71.

. دوشن گیمن، ژاک )1375(، دین ایران باستان، ترجمۀ رؤیا منجم، چاپ اول، انتشارات فکر روز، تهران.
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»مجموعه مقالات«، به کوشش کتایون مزداپور، ثریا، تهران.
. رضازاده، ملک رحیم )1380(، زیج ملک، چاپ اول، انتشارات گلاب، تهران.

. شوالیه، ژان و گربران، آلن )1387(، فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، رسوم و...، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، انتشارات جیحون، 
تهران.

. صادقی، ارژنگ )زمستان 1384(، سابقۀ پیشگویی رویدادهای طبیعی در ایران با استفاده از نجوم، ادبیات و زبان ها در مولوی پژوهی، 
فصلنامۀ دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، سال دوم، شمارۀ 6، ص125 تا 145.

. صفی پور، علی )آذر و اسفند 1388(، سنجۀ هفته و گاه شماری ایران باستان، معارف، شمارۀ 69، ص34 تا 61.
. صلواتی، مرجان )بهار 1387(، تجلی نماد گردونۀ خورشید »مهرانه« در قالی های ایل قشقایی، گلجام، شمارۀ 9، ص35 تا 48.

. عابددوست، حسین و آیت اللهی، حبیب الله )پاییز 1389(، سیر تغییر و تحول تقویم در ایران و تحلیل نمادهای کهن گاه شماری ایرانی 
در تقویم های رقومی دورۀ اسلامی، نگره، شمارۀ 16، ص5 تا 17.

. طاهری، علیرضا و حسامی، وحیده )پاییز و زمستان 1390(، تجلی نقش مایۀ  شیر در قالی های دورۀ صفویه، نشریۀ پژوهش هنر، سال 
اول، شمارۀ 2، ص1 تا 15.

. عبداللهی، رضا )1387(، تاریخ تاریخ در ایران، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
. عبداللهی، رضا )1361(، تقویم خراجی، نشریۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ دوم، شمارۀ 1، ص37 تا 58.

. فرشاد، مهدی )1365(، تاریخ علم در ایران، جلد اول، امیرکبیر، تهران.
. فره وشی، بهرام )1374(، ایرانویچ، دانشگاه تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ، تهران.

. فسایی، میرزا حسن )1388(، فارسنامۀ ناصری، تصحیح و تحشیۀ منصور رستگار فسایی، چاپ چهارم، امیرکبیر، تهران.
. فلاح، سیمین )اردیبهشت 1382(، تقویم ادیان: زرتشتیان، نشریۀ اخبار ادیان، شمارۀ 1، ص56 تا 61.

. قلعه خانی، گلناز )پاییز 1382(، خورشــید در اوســتا، در متون دورۀ میانه و در هند، مجلۀ مطالعات ایرانی، مرکز تحقیقات فرهنگ و 
زبان های ایرانی دانشگاه باهنر کرمان، سال دوم، شمارۀ 4، ص169 تا 194.

. کارنوی، ا. جی. )1341(، اساطیر ایرانی، ترجمۀ احمد طباطبایی، چاپ اول، انتشارات اپیکو، تهران.
. کسروی، احمد )2536/ چاپ اول: 1352(، کاروند کسروی؛ مجموعۀ 78 رساله و گفتار، به کوشش یحیی ذکاء، شرکت سهامی کتاب 

های جیبی با همکاری مؤسسۀ انتشارات فرانکلین، تهران.
. گیرشمن، رمان )1370(، هنر ایران )در دورۀ پارتي و ساساني(، ترجمۀ بهرام فره وشي، چاپ دوم، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
94

.1
1.

27
.3

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
27

 ]
 

                            21 / 22

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20082738.1394.11.27.3.9
https://goljaam.icsa.ir/article-1-205-en.html


دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 27
بهار و تابستان 1394

76

. گیرشمن، رمان )1370(، هنر ایران )در دوران ماد و هخامنش(، ترجمۀ عیسی بهنام، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.
. ماســون، میخاییل یوگنیویچ و پوگاچنکووا، گالینا آناتولینا )تابستان 1384(، ریتون های اشکانی نسا، جلد دوم: تفسیر نقوش ریتون ها، 
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E. J. Brill.. http://jashnhaz.blogfa.com/1390/1 
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